
 1398بهار ، 1، شمارة7 ورةد                                                      هاي ادبيات تطبيقي           فصلنامة پژوهش  

 

69 

 هاي عمومي نوشتهو تاريخ شاهنامهتحليل بينامتني 
 برمبناي ترامتنيت ژرار ژنت

 

 3 نامورمطلق بهمن 2* ياحقي محمدجعفر 1 محمدزاده فرشته

 

 مشهد فردوسی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی. 1
 مشهد فردوسی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان استاد. 2
 تهران شهیدبهشتی دانشگاه فرانسه، ادبیات و زبان دانشیار. 3

 

 
 19/5/1397 پذيرش:                13/5/1396: دريافت

 چکيده
 تون تاريخیميابند. یهای ديگر پیوند مهای گوناگون با متنشیوههای خاص و بهها همواره با دلايل و انگیزهمتن

جود اکی از وهای عمومی حنوشتهمتنی است که حضور گستردة آن در تاريخپیش شاهنامهعمومی نیز چنین است. 
که  هش اين استرو مسئلة پژواينته به هم است. ازرابطة بینامتنی بین اين دو متن در دو شاخة متفاوت، اما وابس

. بوده است ری چگونههای عمومی از سدة پنجم تا میانة سدة هشتم هجنوشتهو تاريخ شاهنامهپیوند بینامتنی میان 
هره نی است، بینامتبهای رابطة بدين منظور، از نظرية ترامتنیت ژرار ژنت که يک نظرية کامل در يافتن تمام جنبه

مومی های عهنوشتدر تاريخ شاهنامهايم. هدف اصلی اين پژوهش کشف و شناخت انواع روابط ترامتنی با دهبر
موقعیت  نگاران با اثرپذيری ازدهد که تاريخحلیلی است. نتايج پژوهش نشان میت -است. روش پژوهش توصیفی

مومی با ع اريخهای خود از نگارش تهاجتماعی و ايدئولوژی حاکم، آگاهانه درجهت دستیابی به اهداف و انگیز
نامتنیت، رامتنی بیته گونة و در اين راستا به ترتیبِ بیشترين تا کمترين، از س رابطة بینامتنی برقرار کرده شاهنامه

 اند.سرمتنیت و فرامتنیت بهره برده
 های عمومی، ترامتنیت، ژرار ژنت.  نوشته، تاريخشاهنامه، فردوسیهاي کليدي: واژه

  

                                                                                                                   
E-mail:   mgyahaghi@yahoo.co.uk                                                            :نويسندة مسئول مقاله * 
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 . مقدمه1
است.  شده در طول ادوار متمادیبه گسترة تمامی آثار خلق شاهنامهشناسی حوزة مخاطب

ا و هنگیزهه با اهای گوناگون و متعددی هستند کها و طبقهمخاطبان اين اثر بزرگ ادبی از حوزه
از میان  اند.گو پرداختهوافق انتظارات خاص خود به خوانش آن دست زده و با آن به گفت

يا  ی ضمنیمنظور معنابخشمتن مسلط و مقبول دانسته و بهرا يک پیش شاهنامهمتونی که متن 
-های شتهنوخاند، به تاريصريح به ساختار و محتوای خود با آن رابطة بینامتنی برقرار کرده

متن شیپهايی هستند که حضور متنهای تاريخی پستوان اشاره کرد. اين نوشتهعمومی می
 اند.  فتهمتفاوت نمايانده و بسیار از آن تأثیر پذيرهای شکلرا در خود به شاهنامه

های هنوشتخمتنی، برآن هستند تارينگارندگان پژوهش حاضر براساس وجود اين رابطة بینا
ار ژنت یت ژرگیری از نظرية ترامتنعمومی را از سدة پنجم تا میانة سدة هشتم هجری با بهره

ين استای مشخص کنند. در را شاهنامهها را با و میزان و چگونگی رابطة ترامتنی آن بررسی
خی تاري هایها پاسخ داده خواهد شد: کدام يک از متنهدف در نوشتار حاضر، به اين پرسش

ومی و ای عمهنوشتهداشته است؟ میزان رابطة ترامتنی تاريخ شاهنامهبیشترين وابستگی را با 
ای هتهزة زمانی پژوهش چه سیری داشته است؟ کدام رابطة ترامتنی در نوشدر با شاهنامه

   اند؟دهقرار کررابطة ترامتنی بر شاهنامههای عمومی با نوشتهتاريخی غالب است؟ و چرا تاريخ

 . پيشينة پژوهش2

متن از رهگذر بررسی روابط بینامتنی متون با پیش شاهنامهشناسی تاکنون در حوزة مخاطب
تحلیل کیفیت بازتاب شاهنامة فردوسی در باعنوان  1391ای در سال نامه، پايانشاهنامه
انجام گرفته است.  ترين متون منظوم عرفانی فارسی از قرن ششم تا پايان قرن هفتمبرجسته

بررسی بازتاب شاهنامة فردوسی در آثار بهار، باعنوان  1392نامة ديگری نیز در سال پايان
در دانشگاه علامه طباطبايی نوشته شده  معینی کرمانشاهی براساس نظرية ترامتنیتکسرايی و 

صورت منسجم هر پنج مقولة نامه، برآن بوده است که بهاست. امید سلطانی، نويسندة پايان
اثرپذيری سعدی از »در جستاری ديگر باعنوان ترامتنی را در اين متون بررسی و تحلیل کند. 

منتشر شده، پژوهشگران، زينب نوروزی  1394که در سال « ية ترامتنیتفردوسی براساس نظر
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را در هر  بوستانو گلستان ويژه و وحیدعلی بیگی سرهالی، رابطة ترامتنی میان آثار سعدی به
 اند.پنج دستة ترامتنیت ژنت بررسی و تبیین کرده

ه رت گرفتهايی صودر متون تاريخی نیز پژوهششاهنامه در زمینة بررسی تأثیر و بازتاب 
ر و د هشاهنامها بدون رويکرد نظری است و بیشتر معطوف به ابیات است. تمام اين پژوهش

يژه و، بهایدر برخی متون تاريخی سلسله شاهنامههای حضور مواردی اندک بررسی ديگر جنبه
ها با ی آنست و تاکنون متون تاريخی عمومی با رويکرد تحلیل روابط بینامتنتاريخ جهانگشا

ظرية از ن رو در اين پژوهش برای نخستین بار، با استفادهازاينبررسی نشده است.  شاهنامه
سدة  عمومی هاینوشتهدر تاريخ شاهنامهترامتنیت ژرار ژنت، چگونگی و میزان حضور و تأثیر 

 پنجم تا میانة سدة هشتم هجری بررسی و تحلیل شده است.   

 . مباني نظري 3
نیت ت. بینامتهای اخیر رويکردی رايج در عرصة مطالعات نقد ادبی بوده اسدر سال 1بینامتنیت

قابل  متن برآن است که هیچ متنی وجود ندارد که مستقل و اصیل باشد و اگر چنین باشد، آن
غاز در . به عبارت ديگر، هر متن موجود در ادبیات از همان آ(Frow, 2005: 48)فهم نیست 

دن هر ل خوانپردازان معاصر معتقدند که عمو متون پیشین است و  نظريه هاقلمرو قدرت گفته
ن ف همیای از روابط متنی است که تفسیر آن متن، منوط به کشمتن در ارتباط با مجموعه

که  بر اين اساس، هر متن يک بینامتن است؛ به اين صورت (.Allen, 2000: 1)روابط است 
   گیری متون ديگر نقش دارد. متن نیز در شکل گیری آن و آنهای ديگر در شکلمتن

 3اصطلاح بینامتنیت را درپی تأثیر از نظريات میکائیل باختین 2نخستین بار ژولیا کريستوا
مطرح کرد. منظور  1966در سال  «کلمه، گفتگو، رمان»ای باعنوان باوری در مقالهمکالمه درباب

با يکديگر است. در ديدگاه وی، ساختار هر متنی  هاای متنکريستوا از بینامتنیت ارتباط شبکه
هاست و هر متنی درواقع استحاله و تبديل متون ها و اقتباسقولهمچون موزايیکی از نقل

-زمانی و نه درزمانی میان متنتأکید وی بر رابطة هم(. Kristeva, 1980: 66)ديگری است 

حضور محسوس و واقعی يک متن در رو بینامتنیت در نظر کريستوا مربوط به هاست. ازاين
متن ديگر و بازتولید متن و روابط تأثیر و تأثری متون نیست؛ بلکه وی بینامتنیت را فرايندی 

(. پس از 112ـ  110: 1394شود )نامورمطلق، دانست که موجب پويايی و زايش متن میمی
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 7و لوران ژنی 6ژرار ژنت 5میکائیل ريفاتر، 4کريستوا، پژوهشگران ديگری چون رولان بارت،
 زمینة مطالعات او را دنبال و هريک دربارة روابط میان متون نظراتی را بیان کردند.   

ست؛ زيرا ام( از تأثیرگذارترين پژوهشگران در اين عرصه 1982ها ژرار ژنت )در میان آن
ابط ية روظرگونه نهای متن ترسیم کند و بديناو توانست نظامی خاص را برای تحلیل دلالت

تی ژنت العابینامتنی متون را از حوزة نظری صرف خارج کند و آن را کاربردی سازد. حوزة مط
رو وی زايناشود؛ شناختی را شامل میقلمرو ساختارگرايی باز، پساساختارگرايی و نیز نشانه

 ورمطلق،)نام ها را با تمام متغیرات آن بررسی کند و نشان دهدتوانسته است روابط میان متن
ات ه بر نظردادن و تحلیل ارتباط يک متن با متون ديگر با تکی(. ژنت برای نشان 85: 1386

ع هر نو»شامل  را برگزيده است. ترامتنیت از منظر او،« 8ترامتنیت»باختین و کريستوا اصطلاح 
« ردگیمیر ر قراای است که در آن يک متن خواه آشکار، خواه پنهان در رابطه با متون ديگرابطه

(Genette, 1997: 1 .)یرگذاری جوی روابطی است که مبتنی بر تأثووی از اين رهگذر در جست
قش نتون مو تأثیرپذيری متون باشد. ژنت مناسبات و عواملی که در پذيرش و دريافت معنای 

 سازد، به پنج دسته تقسیم کرده است:دارد و رابطة ترامتنی متون را می
 

 حضوریبرمبنای رابطة هم . بینامتنیت 1                   

 شناسانه و تعلقیبرمبنای رابطة گونه 9. سرمتنیت2                   

 برمبنای رابطة آستانگی و تبلیغی 10. پیرامتنیت3          ترامتنيت

 برمبنای رابطة انتقادی يا تفسیری 11. فرامتنيت4                    

 برمبنای رابطة برگرفتگی 12متنيت. بيش5                    

 (356: 1394)نامورمطلق،  

بررسی  ورد نظرهای عمومی بازة زمانی منوشتههای ترامتنی در تاريخدر اين پژوهش، گونه    
ديگر  ز متنیمتنیت لازم است کل يک متن برگرفته اشود. از آنجا که در بیشو نشان داده می

بل اضر قامتنی در پژوهش حرو رابطة بیشهای تاريخی بدين شکل نیستند؛ ازاينو متن باشد
های تهنوشبررسی نیست. قبل از ورود به توصیف و تحلیل و بازنمايی روابط ترامتنی، تاريخ

 شود. عمومی بازة زمانی پژوهش معرفی می
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 . معرفي و توصيف پيکرة مطالعاتي تحقيق 4
یب و د )گپنجم تا میانة سدة هشتم هجری، نُه تاريخ عمومی وجود دار در گسترة زمانی سدة

آغاز   که از آن میان، هشت تاريخ مربوط به تاريخ عمومی جهان از (179: 1361ديگران، 
 يران ازومی ا، در ارتباط با تاريخ عمتاريخ المعجمآفرينش تا زمان مؤلف و يک تاريخ، يعنی 

ترتیب های تاريخ عمومی بهنی است. فهرست اين نوشتهزمان کیومرث تا انوشیروان ساسا
 تاريخی در جدول زير آمده است:

 عصر تاريخي تاريخ تأليف مؤلف عنوان

غزنوی و اوايل  ق443 عبدالحی گرديزی الأخبارزين

 سلجوقی

التواريخ و مجمل
 القصص

 سلجوقی ق520 ناشناخته

 ايلخانی   ه.ق. 658 منهاج سراج طبقات ناصری

ناصرالدين  التواريخنظام

ابوسعید عبدالله 

 بیضاوی

 ايلخانی ه.ق. 674

الدين شرف تاريخ المعجم

الله حسینی فضل

 قزوينی

 ايلخانی ق684

-رشیدالدين فضل التواريخجامع

 الله همدانی

 ايلخانی ق 710

 ايلخانی ق 717 داود البناکتی تاريخ بناکتی

 ايلخانی ق730 حمدالله مستوفی تاريخ گزيده

 ايلخانی ق736 ایمحمد شبانکاره الانسابمجمع

 هاي عمومي از سدة پنجم تا ميانة سدة هشتم هجرينوشته. فهرست تاريخ1جدول 
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 واداری  ا پیشینةهای درباری بها و منصبنگاران وابسته به دربار و دارای مقاماغلب تاريخ
یر تأث شاهنامهشان با و نوع و چگونگی رابطه هانگاری آنديوانی بودند و اين در رويکرد تاريخ
بار و یطة درخارج از ح التواريخمجملنگاران، فقط مؤلف بسیاری گذاشته است. در میان تاريخ

یف، بر تأل منزلة نهاد حامیحکومت به نگارش تاريخ پرداخته است. بديهی است که حاکمان، به
لی ان اصت داشتند؛ زيرا درواقع خوانندگنگاران نظارچگونگی نگارش تاريخ از سوی تاريخ

ی ت بالاطور کلی مقاماهای تاريخی، پادشاهان، حاکمان، درباريان و بهها و نوشتهکتاب
ه ت پادشاپوشی بر اعمال زشکاری و پردهحاکمیتِ روحیة محافظه»رو اينحکومتی بودند. از

(. اين مؤلفة 436 /1: 1379زاده، )حسن« نگاری ايرانی ـ اسلامی بوديکی از مقدمات کار تاريخ
 های عمومی نیز سايه افکنده است. نگاری ايرانی بر تاريخ نوشتهاصلی تاريخ

 هاي عمومينوشتهدر تاريخشاهنامه هاي رابطة ترامتني با . گونه5
 . بينامتنيت5-1

 بة خودمنو ز بهمن نی»نويسد: در تعريف بینامتنیت چنین می الواح بازنوشتیژرار ژنت در کتاب 
-یعريف محضوری میان دو يا چندين متن تای محدود به يک رابطة همآن را با صراحت شیوه

« دگیرطور اساسی و در اغلب موارد با حضور يک متن در متن ديگری شکل میکنم؛ يعنی به
(Genette, 1997: 2.) اضر شود، ح« ب»در متن « الف»ای از متن به عبارت بهتر، هرگاه پاره

  رابطة اين دو متن رابطة بینامتنی است.    
سازی به دو دستة کلان بینامتنیت بینامتنیت ژنتی براساس شاخص آشکارشدگی يا پنهان 

شود. در بینامتنیت صريح، عنصر بینامتنی صريح و آشکار و بینامتنیت ضمنی و پنهان تقسیم می
های اين نوع بینامتنیت ترين زيرشاخهمهم« ارجاع»و « قولنقل»شود. يی میراحتی شناسابه

روشنی و صراحت بیان حضور بههستند. در بینامتنیت ضمنی و پنهان، عنصر مشترک و هم
حضوری دو متن شد. بنابراين برای شناخت و آسانی متوجه روابط همتوان بهشود و نمینمی

-از مهم« تلمیح»و « سرقت ادبی»به دانش تخصصی است. حضور احتیاج تشخیص عناصر هم

طور کلی بینامتنیت ژنت از چهار گونة های اين نوع بینامتنیت هستند؛ بنابراين بهترين گونه
(. متن 40ـ  38: 1395قول، ارجاع، سرقت ادبی و تلمیح تشکیل شده است )نامورمطلق، نقل

-هجری را از منظر نقد و تحلیل بینامتنی می های عمومی سدة پنجم تا میانة سدة هشتمتاريخ
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نگاران از توان به دو بخش تقسیم و سپس بررسی کرد. بخش اول مربوط به گزارش تاريخ
پادشاهان عجم، يعنی پادشاهان چهار طبقة پیشداديان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان، و بخش 

های غیرايرانی حاکم بر ايران ه سلسلهطور ويژهای تاريخی بعد از اسلام بهدوم مرتبط با سلسله
 است. 

که  ی استهدف پژوهش در بررسی اين گونة ترامتنی دستیابی به میزان و چگونگی تأثیرات
ين اعنايی مشود از نظر بلاغی و بر متون تاريخ عمومی گذاشته است و کوشش می شاهنامهمتن 

ويد: گمی هايی از اين دست پاسختأثیر بررسی و تحلیل شود. پژوهش در اين مرحله به پرسش
را اين ست؟ چهای بینامتنی مربوط احضوری بینامتنی میان متون مورد مطالعه به کدام گونههم

متنی، میان نگاران را به خود جلب کرده است؟ وابستگیگونه از روابط بینامتنی توجه تاريخ
چه  شاهنامهی از متن اها، به چه میزان است؟ اين برش و پذيرش پارهحضوریيعنی هم

ين بخش های اگويی به پرسشهای عمومی داشته است؟ برای پاسخنوشتهضرورتی برای تاريخ
  کنیم:را بررسی می شاهنامههای تاريخی عمومی و انواع مناسبات بینامتنی میان نوشته

 قول . نقل5-1-1
ی نیت ژنتبینامت بینامتنی در آيد. اين گونةشمار میقول از نخستین نمودهای بینامتنیت بهنقل

گر تن ديهايی از يک متن در يک متن يا چندين مجايگاه مهمی دارد؛ زيرا با نمايش پاره
-لفظی ترين ودر صريح»شود. در ديدگاه ژنت، صورت عملی پیوند بینامتنی را موجب میبه

« ددار قرار قول )با گیومه يا بدون نشانة ارجاع(ترين شکلِ بینامتنیت، عمل سنتی نقل
(Genette, 1997: 1)دهد.نشان می قول آشکارا پیوند بینامتنی خود را. بنابراين يک متن با نقل 

-سم تاريخرهای تاريخ عمومی بازة زمانی مورد نظر، طبق در نوشته شاهنامهقول از نقل

-رهمايز پات رایقول بنويسی در آن ادوار با نشانة گیومه مشخص نشده؛ بلکه معمولاً قبل از نقل

فاده ين استاهايی همچون بیت، نظم، شعر و مانند در داخل متن تاريخی از واژه شاهنامهمتن 
 ت. شکل  نظم و نثر صورت گرفته اسبه شاهنامههايی از متن صورت نقل پارهشده و به

 . ارجاع5-1-2
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متنی، بینا ارجاع. در شودارجاع بینامتنی ارجاعی است که از متنی به متن ديگری انجام می 
اه ضروری گگیرد. در بینامتن ارجاعی، نیاز بیشتر و قرار می« ب»در متن « الف»مرجع متن 

به  رجاعبرای بازگشت به متن نخست وجود دارد. در اين متون، رابطة پیرامتنی در قالب ا
م بینیمیرو ين( و نام سراينده )فردوسی( صورت گرفته است. ازاشاهنامههای نام اثر )پیرامتن

 که پیرامتنیت و ارجاع همپوشانی دارند. 
قیم، رجاع مستقول با اقول بدون ارجاع، نقلهای عمومی به چهار دستة نقلنوشتهدر تاريخ

رجاع ول با اقخوريم. نقلقول غیرمستقیم برمیقول با ارجاع غیرمستقیم، و ارجاع و نقلنقل
 با ذکر و نامهشاهمتن مرجع يعنی با ذکر نام پیشمستقیم خود به سه دستة با ذکر نام فردوسی، 

 شود. تقسیم می شاهنامهنام هر دو يعنی فردوسی و 
ی هااريخقول و گاه ارجاع به آن با اهداف خاص در تاز رهگذر نقل شاهنامهپیوند با 

کند ها را دلالت مینگاران است که آنهای تاريخها و نیتعمومی صورت گرفته است. انگیزه
 :را برگزينند و در متن تاريخی قرار دهند شاهنامههای متن بر اينکه کدام پاره

-ا و يککردن آن از حالت ايست. بخشیدن شور و لحن حماسی به متن تاريخی و خارج 1 

 ه دارایشده ک انتخاب شاهنامههايی از متننواخت ازجملة اين اهداف است. در اين راستا، پاره
 ت. اس شاهنامههای مشهور انگیز حماسی و مربوط به داستانجانواژگان و ترکیبات هی

ا برش بشاه و سلطان طغرل سلجوقی را صحنة نبرد سپاه تکش خوارزمتاريخ گزيده مؤلف 
مهراب  ا سپاهبکه مربوط به نبرد سپاه منوچهر شاهنامه ـ بخشی از داستان پادشاهی منوچهر در 
گونه بدين کند ومتن، با شور و هیجان بیشتری بیان میکابلی است ـ و گنجاندن آن در میان 

 دهد:ارتباط بینامتنی را آشکارا نشان می
ر کر او دشاه برسید. اينانج قتلغ بدو پیوست و با لشبعد از اندک مدتی تکش خوارزم 

ب با مقدمه به جنگ سلطان طغرل آمد ]...[ سلطان از غرور جوانی و مردانگی و شرا
ات اين ابی هنامهشا به جنگ رفت و دربرابر اينانج قتلغ افتاد. حمله کرد و ازخوارمايه سپاه 

 خواند: می
 چو زان لشکر گشن برخاست گرد

 

 رخ نامداران ما گشت زرد 
 

 من آن گرز يک زخم برداشتم
 

 سپه را همان جای بگذاشتم 
 

 خروشی خروشیدم از پشت زين
 

 که چو آسیا شد بر ايشان زمین 
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 )کند یمدانست که در آسیای سپهر آسیابان قهر به سنگ فنا دانة عمر او آس و نمی
 (.470: 1362مستوفی، 

ای، شبانکاره)الانساب مجمع( و 349 /1: 1373)رشیدالدين،  التواريخجامعاين ابیات در  
 نیز با همین هدف گنجانده شده است.  (121: 1363
-خان تاريها و تأيید و تأکید سخنمستندسازی آنهای تاريخی، . اعتباربخشی به گزارش2

ده جم دينگاران دربارة پادشاهان عطور خاص در گزارش تاريخنگار، هدف ديگری است که به
 و لتواريخانظام، طبقات ناصری، تاريخ گرديزیشود. در میان متون تاريخی مورد پژوهش، می

ا ها بجم و حتی در ديگر بخشهای خود از پادشاهان عدر قسمت گزارشتاريخ بناکتی 
-فا کردهب اکتقول و ارجاع، پیوند و تعاملی ندارند و صرفاً به ذکر مطالصورت نقلبهشاهنامه 

اع داده آن ارج رها بهرا متنی دارای اعتبار تاريخی تلقی کرده و با شاهنامهها، اند؛ اما ديگر متن
 اند. را نقل کرده های آنمتنو پاره

رفی د خود معرا مرجع ارزشمن طور جداگانه آندر ديباچه به التواريخمجملو  تاريخ گزيده
 کتاب ما خواستیم که تاريخ شاهان عجم و نسب و رفتار و سیرت ايشان در اين»کنند: می

ی است ه اصلفردوسی ک شاهنامةايم در التوالی جمع کنیم بر سبیل اختصار، از آنچ خواندهعلی
نیز بدين  يدهتاريخ گز(. در 2: 1318، التواريخمجمل)« های آن استبههای ديگر که شعو کتاب

 صورت آمده است:
 ة ايناگرچه اين مختصر موجزی است مجمل، اما به يمن اين دولت، آنچه خلاصة قلاد 

 یانگشاجهالقصیدة اين صنعت و مخّ کتب استادان اين طايفه بود مثل ]...[ فن و بیت
فردوسی  مةشهناالملکی و نظامسیرالملوک الشرف جرباذقانی و ابی ترجمة يمینیو  جوينی

تابت ک]...[ که بالحقیقه فذلک مجموع مصنفات اين صناعت است، گزين کرده، در سلک 
 (.  7ـ  6: 1362منتظم گردانید و اين کتاب را گزيده نام کرده )مستوفی، 

 هایگاهاز آوردن ديدنگاران در هنگام گزارش پادشاهان عجم، پس از سوی ديگر تاريخ
مده چنین آ نامهشاهها با تأکید بر اين نکته که در نمختلف دربارة پادشاهان و امور مربوط به آ

-جملمو  يخالتوارجامعپردازند. است، درواقع به مستندسازی و اعتباربخشی به مطلب خود می

 های بارز در اين زمینه هستند: نمونه التواريخ
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و  زند اوند که جمشید برادر طهمورث بود و بعضی گويند فراتواريخ برآناکثری از اهل 
ت، رده اسآو شاهنامهاش بود و بر موجبی که فردوسی در گروهی نیز گويند که برادرزاده

 پسر طهمورث است: 
 مايه جمشید فرزند اوگران

 

 دل پر از پند اوکمر بست و يک 
 

 برآمد بر آن تخت فرخ پدر
 

 کیان بر سرش تاج زربه رسم  
 

 (104 /1: 1392همدانی، )                                                                      
ام او الملک و نبهمن پسر اسفنديار بود و مادرش را نام اسنور بود از فرزندان طالوتکی

 او را اردشیر دراز انگل خواندندی او را و به بهمن معروف است. واردشیر بود. کی
تی و بگذش درازدست نیز گويند: سبب آنکه بر پای ايستاده و دست فروگذاشتی از زانوبند

 است، بیت گفته شاهنامهاندرين معنی فردوسی از 
 چو بر پای بودی سرانگشت او

 

 ز زانو فروتر بدی مشت او 
 ج

 (30: 1318، التواريخمجمل)                                                        
ن نخست ز يک سو به متن يا مؤلف متاقول زمان از ارجاع و نقلنگاران با استفادة همتاريخ
 ستندسازیبر موهکوشند تا علاقول بیفزايند و از ديگر سوی میدهند تا بر اهمیت نقلارجاع می

  رند.متن تاريخی، از اعتبار و قدرت متن پیشین نیز در جهت پذيرش سخن خود بهره بگی
ر آن ت که دقول غیرمستقیم نوعی از انواع بینامتنیت اسارجاع غیرمستقیم همراه با نقل

دهد و نشان ناست،  شاهنامهمؤلف قصد دارد پیوند بینامتنی متن را با متن ديگر که در اينجا 
در  خود را بر اينکه توانايیگونه علاوهيک موضوع را بسرايد و اين شاهنامهمانند خود به

 لمعجميخ اتارسرايش نمايان سازد، بر اعتبار و ارزش سخنش نیز بیفزايد. اين مورد خاص در 
جملة است. از الله همدانی در چند مورد بدين شیوه عمل کردهديده شد. فضل التواريخجامعو  

شی از د گزارکند. ابتدا خوموارد آنجاست که وی پادشاهی افراسیاب در ايران را ذکر میاين 
سخن  دهد، سپس برای مستندسازی و اعتباربخشی بهچگونگی پادشاهی افراسیاب ارائه می

تقیم غیرمس قولدهد و همان مطلب را با نقلو فردوسی ارجاع غیرمستقیم می شاهنامهخود، به 
ه اين بننده را در اين گزارش، خوا« خداوند اخبار کسری و جم»کند: عبارت می بیان شاهنامهاز 

 کند که منظور مؤلف از وی، فردوسی است. نکته دلالت می
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مالک ند، مقتل آورد و مجموع اکابر و سرداران در قید او بودچون افراسیاب نوذر را به
نقض  وقد داد قواعد دين و رفع معامنازع و معارضی مسخر فرمود ]...[ و در هدم ايران بی

 مراير عدل و ابطال معالم علم آنچه غايت جهد بود به تقديم رساند.
 خداوند اخبار کسری و جم

 

 چنین کرد ذکر ملوک عجم 
 

 که بعد از منوچهر والاجناب
 

 چو شد سلطنت حق افراسیاب 
 

 درشتی و بدخويی آغاز کرد
 

 درِ فتنه بر مملکت باز کرد 
 

 (160 /1: 1392)رشیدالدين،  
ی هازارشنگاران درقبال يک شخص يا اتفاق در گگیری تاريخ. نمايش غیرمستقیم موضع3

. ده استتر کريافتنیآن را دست شاهنامهتاريخی، هدف ديگری است که تعامل بینامتنی با 
ی ة ايرانن برجستکه دربارة پادشاهان و پهلوانا شاهنامههای هايی از داستانگزينش بیت يا بیت

-يناا ايجاد بشود، بر اينکه رابطة بینامتنی را موجب میلای متن، علاوهها در لابهاست و نقل آن

ست، سوی معنای ديگری که خواست مؤلف ا، خواننده را بهشاهنامههای همانی با شخصیت
اع و رة اوضع انديشه و جهتگیری خود را دربانگار درواقکند. بدين ترتیب، تاريخدلالت می
خش در نمودار زير نتیجة اين بدهد. طور غیرمستقیم نشان میهای عصر خود بهشخصیت

 طور عینی نمايان به
 شود.  می
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مومی اريخ عتهای قول در متننوع ارجاع و نقل بررسی میزان و چگونگی رابطة بینامتنی از
متنی ابطة بیناراز اين نوع  التواريخنظامو  طبقات ناصری، تاريخ گرديزیدهد سه متن نشان می

 که ازخ لتوارياجامعاند و در میان متون تاريخی پژوهش، بهره نبرده شاهنامهصريح و آشکار با 
با  قولی رااست، بیشترين پیوند ارجاعی و نقلبیشترين حجم مطالب تاريخی برخوردار 

خی ون تاريز متابیشتر  شاهنامهبرقرار کرده است؛ بنابراين میزان وابستگی اين متن به  شاهنامه
ق، امورمطلت )نقول اسديگر است. وابستگی متون به هم با بینامتن ارجاعی بسیار زيادتر از نقل

 نیز نامهشاهن بر خود متن، به بینامتای متنی افزونهدر دست چاپ(؛ زيرا معناپردازی و دلالت
 است.    شاهنامهترين متن به وابستهالتواريخ جامعرو اينسپرده شده است. از

 . تلميح 5-1-3
ها و يا يک تفکر مايهها، بنترين نوع بینامتنیت است که در آن به اشخاص، داستانتلمیح پنهان

بینامتنیت در »گويد: شود. ژنت در تعريف آن چنین میمیموجود در متن ديگر ارجاع داده 
هايی که احتیاج به ذکاوت زيادی دارد تا پیوند کمترين صراحت و لفظ، تلمیح است؛ يعنی گفته

 ,Genette)« گرداند، دريافت شودهايی را به آن بازمیمیان آن متن و متن ديگری که بخش

طوری که میزان ع بینامتنیت بسیار زياد است؛ بهنقش خواننده در دريافت اين نو (.2 :1977
 ها بسیار مؤثر است.   دانش وی در تشخیص اشارات بینامتنی و مرجع آن

 ست: ابررسی  های عمومی در دو زمینه قابلنوشتهپیوند بینامتنی از نوع تلمیح در تاريخ
 گونهنست. ايشده ا شاهنامه هایهايی است که به شخصیت. بخش اول مربوط به اشاره1

 ینامتنیسازی روابط بحاکی از خواست مؤلف در پنهان شاهنامههای ارجاع ضمنی به شخصیت
ال های خود درقبگیریها و موضعمنظور بیان غیرصريح انديشهاز يک سو و کدسازی به

-هدر لاب شاهنامههای های تاريخی است. گزينش و حضور شخصیتحاکمان و ديگر شخصیت
 نندسازید همانگار در ارتباط است. ازجملة اين اهداف، ايجايخی با اهداف تاريخلای متن تار

ی به بخشهای تاريخی در راستای مشروعیتو شخصیت شاهنامهمیان پادشاهان و پهلوانان 
 حکومت و شخص حاکم است. 

صورت مستقیم های غیرايرانی بهآوری برای حکومتطرح مسئلة مشروعیت و مشروعیت
نگاری نگاری ايرانی سابقة طولانی دارد. اين نوع نگاه به تاريخمضمونی و مفهومی در تاريخيا 
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به دو دلیل نسبتاً متقابلِ ايجاد حق حکومت برای حاکمان و شناسايی و پذيرش اين حق از 
ويژه در نگاران بهاين رويکرد تاريخ (. 48: 1390شوندگان بوده است )رشتیانی، سوی حکومت

طور خاص تر است؛ زيرا با سقوط خلافت عباسی، جامعة اسلامی و بهغول برجستهدورة م
رو شد. چنین بحرانی، تأثیر عمیقی در انديشة ايران با بحران هويت دينی و ايدئولوژيکی روبه

: 1379زاده، نگاری مورخان ايرانی ـ اسلامی ايجاد کرد )حسنگرايی و ديدگاه تاريخآرمان
ها مهیا کرد تا بتوانند با ايجاد پیوند و تعامل با ای برای آنل، فرصت ويژه( و در عین حا459

شهری را ، انديشة ايرانشاهنامهگیری از پادشاهان و پهلوانان گاه آرمانی و بهره شاهنامه
درجهت بازيابی هويت فرهنگی و سیاسی ايران در دوران حکومت اقوام غیرايرانی بر ايران 

 کار برند. به
است؛  خان و برادرش اولجايتو بیش از ديگر سلاطین مغولرشیدالدين به غازانتوجه 

ا در دو شود. علت آن رديده میالتواريخ جامعطور محسوس در متن طوری که نمود آن بهبه
ند ان شدتوان جست: اول اينکه حامی تألیف و مؤلف بودند و دوم اينکه مسلمدلیل خاص می

دين در شیدالترين کارهايی که رها بیشتر از قبل رونق گرفت. مهمو اوضاع ايران در زمان آن
 ده، اينانجام دا کردن حکومت اين ايلخاناندادن و مقبول  منظور ايرانی جلوهبه التواريخجامع

ادشاهی پارث طوری که غازان را وها را به مقام پادشاهی تبديل کرد؛ بهاست که مقام خانی آن
ان هت میکند. از ديگر سو به همانندسازی و ايجاد شباان معرفی میقديم ايران و ملک کی

قی و اخلا هایويژه ايلخان با پادشاهان و پهلوانان ايرانی که با خصوصیتسلاطین مغول به
د جمشی»خان را زند. در يک جا غازاناند، دست میترسیم شدهشاهنامه رفتاری در 

و  مغبوط و محسود ادوار عهود دارا»را  و در جای ديگر عهد سلطنت وی« خورشیدطلعت
خت نشستن ت( و چگونگی بر 1 /1: 1373)همدانی، « شمارداردوان و افريدون و انوشیروان می

-یشید مخان، را بر تخت پادشاهی همچون بر تخت نشستن جمسلطان اولجايتو، برادر غازان
 کند: داند و با آن مقايسه می

 جمشیدوار نشست از فراز تخت»
 

 دربسته آدمی و پری پیش او میان 
 

در خدمتش نشسته و بر پای صف 
 زده

 

 «میران کارديده و شاهان کامران 
 

 (.5همان، )                                                                              
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ين اشويم. یمرو و نهاد حاکم روبه شاهنامهنیز با اين رويکرد مؤلف به  الانسابمجمعدر 
-انبجمنظور ای بهمتن در زمان ابوسعید ايلخانی نوشته شده است؛ بنابراين محمد شبانکاره

-ر تشابهرهگذ کند و ازپیوند بینامتنی برقرار می شاهنامهداری و ستايش ابوسعید ايلخان، با 

رانی ری ايطیپردازد و حتی وی را بر پادشاهان اسابدين امر می شاهنامههای جويی با شخصیت
 کند: دهد. مؤلف سلطان ابوسعید را چنین مدح میبرتری می

 جهان فردوس اعلی گشت و گیتی روضة رضوان
 

 سلطان...به فرّ خسرو اعظم علاءالدين الغ 
 

 دار و سکندرفرخديو ملک چنگیزخان، جهان
 

 که سايد چتر میمونش سر اندر مسکن کیوان 
 

 منظرکی عدل،بخت، خسروتخت، کسریفريدون
 

-حکم و جمزور و داراخلق و رستمسیاوش 

 فرمان
 

 (. 27 /1: 1363ای، )شبانکاره  
ای هها و ويژگیبا صفت شاهنامههای شود هر يک از شخصیتطورکه ملاحظه میهمان

چنین  وجود اند و اين شباهت با تأکید بربارزشان از ديدگاه مؤلفان اين متون حضور يافته
طور ضمنی گونه رابطة بینامتنی بهمیان دو سوی تشبیه بیان شده است. اينهايی خصلت

استا ر اين رطوری که گاه دکند؛ بهنگاران را در متن نمايان میهای تاريخخواست و انگیزه
تی بر ند و حمقايسه کن شاهنامههای ها را با شخصیتاند نهادهای حاکم و وابستگان آنکوشیده

-ازانغتايش ای است که بناکتی در س. بهترين نمونه برای اين مورد، قصیدهها برتری دهندآن

به  «سلطان اسلام»بر بخشیدن لقب خان ايلخان سروده است. مؤلف در اين قصیده افزون
 د: دهمی برتری شاهنامههای گوناگون بر پادشاهان و پهلوانان خان، وی را از جنبهغازان

 ستلک آمدهکه عدل او سوار ساعد م و آن»
 

 کو فريدون تا بديدی اين عمارات جهان ...  
 

 خسرو عادل سلیمان زمان جمشید عصر
 

 کسری ثانی غزان محمود سلطان جهان 
 

 اندکه بر درگاه او بسته کمر در خدمت آن
 

 «صد چو کیکاوس و چون فغفور و جم و اردوان 
 

 (.468ـ  466: 1348بناکتی، )                                                                               
است. در میان متون  شاهنامه های. بخش دوم رابطة بینامتنی از نوع تلمیح، اشاره به داستان2

 شاهنامههای ستانتاريخ عمومی سدة پنجم تا میانة سدة هشتم هجری، دو متن هست که به دا
است. مؤلف اين متن  الانسابمجمعاست. يکی از آن دو متن، با اهداف گوناگون اشاره کرده 

کشاند. وی با خان و دوران پادشاهی وی کار را به اغراق میتاريخی در ستايش سلطان غازان
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طور پوشیده و ضمنی، برآن است با حمايت به شاهنامهاشاره به داستان جمشید و فريدون در 
داری خان، به برتری شیوة ملکدادن به حکومت غازاناز نهاد حاکم و در جهت مشروعیت 

 کشد:تصوير میوی نیز بپردازد. وی اين انديشة خود را چنین به
و داد  ن عمراو پادشاهی بود که تمامی آثار و اخبار و مساعی و مبانی عدل امیرالمؤمنی 

صالح مانوشیروان و تدبیر منصور خلیفه ناچیز گردانید ]...[ و امور ممالک و ضبط 
: 1363ای، جهانبانی را نسقی پیدا گردانید که قصة جمشید و فريدون محو کرد )شبانکاره

2/ 268   .) 
فرازی دو پادشاهی هستند که دوران حکومتشان دوران سر شاهنامهفريدون در جمشید و 

د تا کنه میها اشارنگار هوشمندانه به داستان و دوران حکومت آنرو تاريخزمین بود؛ ازاينايران
ر تی بسیاان و حخان نیز مانند ايشداری غازانمخاطبان را به اين باور برساند که شیوة حکومت

البته  وآورد  دستگونه پذيرش مردم و مشروعیت حکومت وی را بههاست و بدينبرتر از آن
 اشد.  کند که بايد چنین پادشاهی در ايران بخان گوشزد میطور ضمنی نیز به غازانبه

 دبي. سرقت ا5-1-4
ل کمتر در شک»گیرد. در ديدگاه ژنت، بینامتنیت سرقت ادبی در زمرة بینامتنیت ضمنی قرار می

يگر دهايی از متن صريح و کمتر رسمی آن همانا سرقت است، بدين صورت که بخش يا بخش
در اين نوع  . بنابراين(Genette, 1997: 2)« کندگیرد؛ اما مرجع آن را اعلام نمیرا وام می

ای هتاريخ میان گفتنی است دررابطة بینامتنی، مؤلف قصد پنهان کردن پیوند بینامتنی را دارد. 
نی با ة بینامتبه اين نوع رابط تاريخ المعجمو  التواريخجامع، تاريخ بناکتی، سه متن عمومی
در  ين متوناؤلفان متوان در توانايی اند. علت آن را میتوجه نشان داده و بدان پرداخته شاهنامه

 دانست.   شاهنامهسرودن ابیاتی در وزن و قالب 
ها را ه و آنسرقت کرد شاهنامهدر ذکر پادشاهی منوچهر، ابیاتی را از  تاريخ المعجممؤلف 

بیات ات که گونه برآن بوده اسدر میان ابیات سرودة خود، بدون ذکر منبع، گنجانده و بدين
 را نیز به خود منسوب کند. شاهنامه
 منوچهر چرخ معالی که مهر»

 

 ز چهرش منور شدی بر سپهر 
 

 برنهادچو تاج کیانی به سر 
 

 همه مردمی کرد و مردی و راد 
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 منم گفت بر تخت گردان سپهر
 

 همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر 
 

 امابا اين هنرها يکی بنده
 

 امآفرين را ستايندهجهان 
 

 ها ز يزدان زنیمکنون داستان
 

 مردی ز مردان زنیمدم نیک 
 

 به راه فريدون فرخ رويم
 

 «ما نويم نیامان کهن بود اگر 
 

 (.169: 1383)حسینی قزوينی،                               

ات گر ابیو دي تاريخ المعجمهای اول و دوم و پنجم سرودة مؤلف در نمونة مذکور، بیت 
 ت گرفتهآمده و سرقت ادبی صور المعجملای متن است که بدون تغییر در لابهشاهنامه  از

جود وو  شاهنامه، امکان تشخیص ابیات شاهنامهاست. بديهی است بدون آشنايی مخاطب با 
 آسانی ممکن نیست.   رابطة بینامتنی با آن به

لمام خ يا اديده شد، سل تاريخ المعجمنوع ديگری از سرقت ادبی که نمود آن فقط در متن 
 /3: 1388زی، دهد )کزاگیرد و لفظ را تغییر میا از متن ديگر میاست. در سلخ، سخنور معنا ر

در  ا کهر شاهنامه (. مؤلف در بیان لزوم پیوستگی پادشاهی و پیامبری معنای بیتی از633
 وسلطنت »کند: گیرد و در لفظ آن تغییراتی ايجاد میراستای تبیین همین موضوع است، می

 مصنفه:لاده، ند در يک شکم زاو ايالت و رسالت دو توأم اند در يک خاتم نهادهنبوت دو نگین
 نزد خرد شاهی و پیغمبری

 

 اند و يک انگشتریچون دو نگین 
 

 اندهاست که آزادهگفتة آن
 

 «اندکاين دو ز يک اصل و نسب زاده 
 

 (.80: 1383حسینی قزوينی، )                                                                                     

 بدين صورت آمده است: شاهنامههمین بیت در 
 چنان دان که شاهی و پیغمبری

 

 دو گوهر بود در يک انگشتری 
 

 ( 458 /8: 1386)فردوسی،                                                                 

 . فرامتنيت 5-2 
فرامتنیت شامل دو نوع رابطة انتقادی و تفسیری میان يک متن و متن ديگر است؛ خواه از متن  

قع شرحی است که شده آشکارا ياد شود خواه فقط به آن اشاره شود. فرامتنیت دروادادهشرح
 (.Genette, 1997: 4دهد، بدون آنکه لزوماً از آن ياد شود )يک متن را به متن ديگر ربط می

 2ها رابطة فرامتنی خواهد بود؛ زيرا متن بپردازد، رابطة آن 1به نقد و تفسیر متن  2هرگاه متن 
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-است. رابطة فرامتنی مینوعی فرامتن  1پردازد، نسبت به متن که به تفسیر و تشريح يا نقد می

(. اين نوع رابطة 94: 1386عمل کند )نامورمطلق،  1تواند در انکار يا تأيید و تشريح متن 
 بینامتنی به هر دو صورت انتقادی و تفسیری در متون تاريخ عمومی نمود يافته است: 

شاهنامه  ديدگاهی مثبت به التواريخمجمل: در ديباچة شاهنامهتقادی به . رويکرد ان5-2-1 
-ن میآهای هرا در میان ديگر متون تاريخی اصل و بقیه را شعب شاهنامهشود. مؤلف، ديده می

ای هکتاب فردوسی که اصلی است و شاهنامةايم در بر سبیل اختصار، از آنچ خوانده»داند: 
ردی (. در مو2: 1318 ،التواريخمجمل)« اندهای آن است و ديگر حکما نظم کردهديگر که شعبه

ين بر ا امهشاهنز گیری از بیتی اداند و با بهرهديگر گفتن سخنی مانند نظم فردوسی را محال می
ثر نو هرچند محال است نظم حکیم فردوسی و اسدی و ديگران و »کند: موضوع تأکید می

 چنان باشد که فردوسی گفت: کردن که سبیل آن ابوالمؤيد بلخی نقل
 دريا بریچو چشمه برِ ژرف

 

 «به ديوانگی ماند اين داوری 
 

 (.3)همان،                      
صورت تفسیر بیت يا ابیاتی بیشتر به اهنامهش. رويکرد تفسیری: اين نوع رويکرد به 5-2-2

کان نگاران در تأيید انديشة خود دربارة يک ماست؛ بدين شکل که تاريخ شاهنامهاز 
ا يیل خود مبق با کنند و به تفسیر آن مطاآمده است، نقل می شاهنامهجغرافیايی، بیتی را که در 

 پردازند.  باورهای عامیانة زمان خود می
 نويسد: در بیان نظر خود دربارة دژ سفید چنین می الانسابمجمعمؤلف 

ه فید کدژی است محکم که آن را دژ دالان گويند و در زعم اهل يزد آن است که دژ س 
ه کرفته  ذکر آن شاهنامهکنند که در حدود کازرون افتاده و در ینسبت به قلعة سفید م

بن رستم آنجا هجیربن گودرز افکند و بگرفت، خود اين دژ دالان است سرخاب
 (.  210 /2: 1363ای، )شبانکاره

ین د و چنآوررا می شاهنامهفخر بناکتی نیز پس از توصیف کوهی در هندوستان، بیتی از 
 دهد که انگار اين بیت را فردوسی برای توصیف آن کوه گفته است: توضیح می

که در همة هندوستان از آن کوه بلندتر نیست که واسطه است کوه ديگر عالی هست، چنان 
میان تبوت و هند که صعود آن قريب هشتاد فرسنگ است و از قلة آن زمین هند را 

مانند تلال خرد. و زمین تبوت و چین ها را همچون سوادی بینند زير ضباب، و ديگر کوه
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سرخ نمايد، و نزول به زمین تبوت از آن عقبه يک فرسنگ است، گوئیا اين بیت فردوسی 
 طوسی در صفت آن کوه گفته است: 

 در آن زير و بالای نرم و درشت
 

 «ز ماهی شکم بینی از ماه پشت 
 

 (.319: 1348)بناکتی،  

 . سرمتنيت5-3
 د. موضوعنامیمای را که اثر به آن تعلق دارد، سرمتنیت يک اثر و گونه ژنت روابط طولی میان

تنها هنگونه و سرمتنیت از موضوعات مهمی است که در ادبیات و هنر پیشینه دارد و گاه 
ی خلق وب براعنوان يک قالب و چارچشده، بلکه بهبندی برای آثار خلقمنزلة يک نظام طبقهبه

نواع ادبی در يک (. اين گونة ترامتنی با آمیختگی ا93: 1386امورمطلق، شود )نآثار استفاده می
دارد و نجود ومتن همراه است. بنابراين در پیوند سرمتنی متون، هیچ گونة ادبی خالص و نابی 

-ا ويژگیبیشین پکنند، نوع ادبی متن درواقع هنگامی که دو متن با هم رابطة سرمتنی برقرار می

 شود.آن به متن ديگر وارد می ايیهای ساختاری و محتو
تاريخی  هایبر اينکه ساختار و محتوايی مناسبِ گزارشهای عمومی علاوهنوشتهتاريخ

اين  کی ازيهای ديگر نیز هستند. دارند، در عین حال، متنی گسترده با قابلیت پذيرش گونه
لايل دنامه شاههای عمومی و ها، گونة حماسی است. تحلیل و تبیین روابط سرمتنی تاريخگونه

ای هيژگینگاران از ودهد؛ بدين صورت که تاريخوجود اين رابطه و چگونگی آن را نشان می
شیوة حماسی بهره جسته و خود اقدام به سرايش اشعاری به شاهنامهساختاری و محتوايی 

-ريخسوی تا تر ازبیشاند. اين رابطة ترامتنی پس از بینامتنیت بیشترين بسامد را داراست و کرده

 اند.  نگارانی صورت گرفته که شاعر هم بوده
داد لیفة بغشدن هولاکوخان از سوی خبرای نمونه خواجه رشیدالدين در بیان ماجرای منع 

حن لر و ، شوشاهنامهبرای رفتن به بغداد و جنگ با وی، چنین با ايجاد رابطة سرمتنی با 
باشد. نه را قصد خاندان عباسی انديشیدن، مصلحت پادشا»بخشد: حماسی به گزارش خود می

ا از چشم بد روزگار غدار بینديش. از آن سخنان خشم هولاکو زيادت شد و رسولان ر
 بازگردانید و گفت: 

 ز آهن برو شهر و بارو بساز
 

 ز پولاد برج و بدن برفراز 
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 ز ديو و پری جمع گردان سپاه
 

 خواهگه بیا پیش من کینهپس آن 
 

 اگر بر سپهری به زير آرمت
 

 «به ناکام در کام شیر آرمت 
 

 (. 705 /2: 1373ی، )همدان                                                                       
 اهنامهشنواخت با کردن متن تاريخی از حالت يکای نیز با هدف خارج محمد شبانکاره

ماسی حکند. وی بدين منظور از واژگان، ترکیبات، وزن و لحن رابطة سرمتنی برقرار می
ان با هیج نده را، خوانشاهنامهمتن خود، يعنی گونه با تأثیر از پیشگیرد و اينوام می شاهنامه

ا ب نسابالامجمعکند. ازجمله ماجراهای تاريخی که در بیشتری با گزارش تاريخی همراه می
 ؤلف اينمست. اتنی بیان شده، خروج امرا بر ابوسعیدخان مغول استفاده از اين نوع رابطة ترام

 دهد: واقعه را چنین شرح می
 ای ياخسرو کشورگیر در زمانی که بدين جرئت شنیع مطلع گشت، دلاوران سپاه را ند»

 درداد.  لمصیرايها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأويهم جهنم و بئس ا
 گفت يکسر به تیرکشان به گردن

 

 کنید آسمان تیره بر ماه و تیر 
 

 داران کنیدهمه جنگ با پیل
 

 بديشان چنین تیرباران کنید 
 

 که در چشم هر پیلبانی به جنگ
 

 «فزون باشد از مژه تیر خدنگ 
 

 (. 276ـ  275 /2: 1363، ای)شبانکاره                                                                  
ه توان بیمنامه شاه نگاران برای ايجاد پیوند سرمتنی باهای تاريخاز ديگر اهداف و انگیزه

يت از و حما های حکیمانه، آشکار کردن توانايی خود در شاعریهايی چون بیان انديشهانگیزه
 نهاد حمايتگر تألیف و ستايش آن اشاره کرد. 

  گيري. نتيجه6
ز استفاده با ا هشاهنامهای عمومی را با نوشتهاين جستار برآن بوديم رابطة بینامتنی تاريخ در

ای هنوشتهدهد تاريخرويکرد ترامتنیت ژرار ژنت بررسی کنیم. حاصل پژوهش نشان می
-ازیپردلالتددر  شاهنامههای متنپیوند يافته و پاره شاهنامههای گوناگون با شکلعمومی به

 ون تاريخی پژوهش و دريافت معنای اين متون تأثیر بسیاری داشته است. های مت
گويی به افق انتظارات خود درجهت پاسخ شاهنامهنگاران در جايگاه مخاطبان اغلب تاريخ

ها برای آن شاهنامهاند. بنابراين رابطه و تعامل بینامتنی برقرار کرده شاهنامهو نهاد حاکم، با 
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های بسیاری به آن روی آورده و اريخی نبوده است؛ بلکه با اهداف و انگیزهصرفاً متن ادبی يا ت
های آن، گاه صريح و گاه ضمنی و پوشیده، متن تاريخی را متنگیری از پارهاند با بهرهکوشیده

 های خود سازند.  گاه تحقق خواستهجلوه
-جز بیشژنت به های ترامتنیپس از بررسی ترامتنی اين متون مشخص شد که تمام گونه

از نامه شاهبا  نگاران بیشترين پیوند راهای عمومی وجود دارد و تاريخنوشتهمتنیت در تاريخ
 اند. رهگذر بینامتنیت و پس از آن سرمتنیت داشته

رة ها را درباة آنهای گوناگون که درواقع نوع تفکر و انديشنگاران با اهداف و انگیزهتاريخ
قوله اين م رابطه ايجاد کنند. بررسی شاهنامه اند بادهد، کوشیدهیموضوعات مختلف نشان م

 ين شرحهای مذکور به اترين اهداف مؤلفان متون تاريخ عمومی در سدهروشن کرد که مهم
تا و کردن آن از حالت ايس بخشیدن شور و لحن حماسی به متن تاريخی و خارج. 1است: 

 کید سخنانها و تأيید و تأتاريخی، مستندسازی آنهای . اعتباربخشی به گزارش2نواخت؛ يک
ک اتفاق در نگاران درقبال يک شخص يا يگیری تاريخ. نمايش غیرمستقیم موضع3نگار؛ تاريخ

يت فرهنگی داشتن هو نگاران درجهت بازيابی و زنده نگه. تلاش تاريخ4های تاريخی؛ گزارش
شکار کردن آ. 6ها در ايران؛ بخشیدن به حاکمان غیرايرانی و حکومت آن . مشروعیت5ايران؛ 

. 7 ؛امهشاهنذوق هنری و توانايی خود با سرايش ابیات حماسی از رهگذر رابطة سرمتنی با 
 کردن آن به متنی تاريخی ـ ادبی.  تزيین و آراستن متن تاريخی و تبديل
و  هنامهشاد که کنمومی خواننده را متقاعد میهای عنوشتهدر پايان بايد گفت مطالعة تاريخ

ن به آوند با بطه و پینگاران بوده و ايجاد راناپذير در انديشة تاريخهای آن جزئی جدايیمتنپاره
ه رنتیجدو  شاهنامهنگاران عمومی اين فرصت را داده است که بتوانند درجهت تداوم تاريخ

 زرگی بردارند. بازيابی و تداوم هويت فرهنگی ايران قدم ب

 هانوشت. پي7
1. intertextualite 

2. Julia Kristeva 

3. Mikhail Bakhtin 
4. Roland Barthes 

5. Michael Riffaterre 
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6. Gererd Genette 
7. Laurent Jenny 

8. transtextualite 
9. architextualite 

10. paratextualite 
11. metatextualite 
12. hypertextualite 
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